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یک شرور و سارق مسلح در عملیات تعقیب 
و گریــز پلیــس شهرســتان ماهشــهر بــه هلاکت 
رســید. مامــوران فرماندهی انتظامی شهرســتان 
ماهشــهر هنگام گشــتزنی در شــهر بندر امام به 
یک خودروی پراید با دو سرنشین مشکوک و آن 
را متوقــف کردنــد. پــس از اســتعلام از ســامانه 
مشخص شد خودرو دارای سابقه توقیف است. 
ماموران برای دستگیری متهمان اقدام کردند که 
یکی از آنها که کلت کمری داشت سمت ماموران 
تیرانــدازی کــرد کــه پلیــس بــه تیرانــدازی متقابل 
، فــرد  پرداخــت.  در ادامــه  ایــن تعقیــب و گریــز
مســلح مجــروح و همراه همدســتش بازداشــت 
شــد. در بازرســی از خودروی متهمــان یک قبضه 
کلت کمــری به همراه شــش فشــنگ، یــک تیغه 
چاقو، یک تیغه تیزبر و ادوات برای سرقت کشف 
شد. بررســی ســوابق متهمان نشــان می‌داد آنها 
هفت فقره ســابقه ســرقت و شــرارت داشته‌اند. 
این در حالی بود که متهم زخمی به دلیل شــدت 

جراحات در بیمارستان فوت شد. 
پسرنوجوان ۱۷ساله درحوضچه آبشار طلایی 
شــهر خرم‌آبــاد فــوت شــد. وقــوع ایــن حادثــه بــه 
تش‌نشــانی خرم‌آبــاد گــزارش شــد. زمانــی کــه  آ
آتش‌نشان‌ها در محل حاضر شــدند پی بردندکه 
پســرنوجوان ۱۷ســاله درحوضچه آبشــار طلاییبه 
دلیل بلــد نبودن شــنا افتاده و غرق شــده اســت. 
بعداز شش ساعت عملیات جسد او کشف شد. 

 افــراد مســت، تکنیســین اورژانس یاســوج را 
به‌شــدت کتــک زدنــد و او مصدوم شــد. فــردی به 
اورژانــس شــهر یاســوج زنــگ زد و اطــاع داد زن 
جوانی بر اثر مســمومیت با الکل  حالش بد شده 
و درخواســت کمک کرده‌اســت. در ادامــه تیمی از 
نیروهای امدادی  اورژانس برای نجات او به محل 
اعــزام شــدند و جنــب زنــدان مرکــزی شــهر بــه 
خــودروی مــورد نظــر کــه بیمــار در آن بــود نزدیــک 
شــدند. تکنیســین اورژانــس بــا توجــه به شــرایط 
بیمــار و بعــد از انجــام معاینــات پزشــکی اولیــه 
تصمیم به انتقال بیمــار گرفت که همراهان بیمار 
مانع شــدند و گفتند او بایــد در آمبولانس درمان 
شــود و اجازه بردن وی را نمی‌دهند. همین باعث 
شــد همراهــان بیمــار بــه دو تکنیســین اورژانس 

حمله‌ور شوند و آنها را مصدوم کردند.
 کلاهبردار فراری با ۱۰میلیارد تومان محکومیت 
مالــی در کرمــان دســتگیر شــد. متهــم از آبان ســال 
گذشــته، بــا کلاهبرداری‌هــای متوالــی و محکومیت 
گاهی  مالی 10میلیارد تومانی تحت تعقیــب پلیس آ
اســتان کرمان بــود. او در ایــن مدت به اســتان‌های 
مرکــزی، جنوبی و غربی کشــور رفتــه و پنهانی زندگی 
، هنگام تردد  می‌کرد  تا این‌که  بعداز  شــش ماه فرار
در محــور مواصلاتــی یکــی از شهرســتان‌های غربــی 
استان کرمان شناسایی و بازداشت شد. در جریان 
تحقیقات معلوم شد متهم سال ۹۷ از سوی پلیس 
فتــا یکــی از اســتان‌های غربــی تحــت تعقیــب قــرار 
گرفته بــود و بعــداز آن با راه‌انــدازی بنــگاه معاملات 
ملکی و تنظیم مبایعه نامه‌های جعلی مرتکب جرم 
10میلیــارد تومــان  21ســال زنــدان و  بــه  شــده و 

محکومیت مالی محکوم شده بود.
جسد دو جوان در منطقه کوهستانی ترش‌آبه 
ملکشــاهی کشــف شــد و پلیــس را بــا معمــای 
پیچیده‌ای روبه‌رو کرد. مردی با یافتن اجســاد این 
دو جــوان  18 و 24 ســاله در منطقــه کوهســتانی 
ترش‌آبــه شهرســتان ملکشــاهی به پلیــس اطلاع 
داد. بررســی‌های پلیس درمحل نشــان مــی‌داد آن 
دو با شــلیک گلوله بــه قتــل رســیده‌اند. پلیس در 
جســت‌وجوی عامــل یــا عامــان ایــن دو جنایت و 

رازگشایی از انگیزه‌هایشان است. 

تحقیقات پلیس جنایی پایتخــت درباره پرونده تجــاوز مرگبار دختر 17ماهه نشــان 
داد مرد آزارگر دچار اختلالات روانی است. 

به گــزارش جام‌جــم در روزهــای ابتدایــی امســال این مــرد در نبــود همســرش نوزاد 
دخترشــان را کــه 17ماهــه بــود مــورد آزارواذیــت قــرار داد و باعث مــرگ او شــد. وی با 

شکایت همسرش از سوی پلیس شناسایی و بازداشت شد و در جریان تحقیقات 
پلیــس پایتخت معلوم شــد این خانــواده از مهاجران افغان هســتند کــه در منطقه 
شهرری سکونت دارند. با اعتراف متهم وی روانه بازداشتگاه و برای مشخص‌شدن 
بررســی ســامت روانی با هماهنگی قضایی به پزشکی‌قانونی معرفی شــد. در ادامه 

معلوم شــد او دچار اختــالات روانــی بــوده و به همیــن دلیل اقــدام به ایــن کار کرده 
گاهی  اســت. بعــد از مشخص‌شــدن ایــن نظریــه و پایان‌یافتــن تحقیقــات پلیــس آ
تهران، پرونده متهم برای رسیدگی به اتهامات وی به شعبه پنجم کیفری یک استان  

تهران  ارسال شد تا به‌زودی محاکمه شود. 

،  اختلال روانی دارد پدر آزارگر

20 فروردیــن ماه بــود کــه ناگهان نــام علی ‌46ســاله 
را  او  خیلی‌هــا  افتــاد.  رودباری‌هــا  زبــان  ســر  بــر 
می‌شــناختند، آن عــده هــم کــه نمی‌شــناختند بــا 
پرس‌و‌جو از دیگــران متوجه شــدند چرا از بیســتم 
تا 31 فروردین، همه از او صحبت می‌کردند. تازه آن 

موقع بــود که فهمیدند کــه چرا خیلــی از رودباری‌ها 
در حاشــیه ســفیدرود جمــع شــده بودنــد و چــرا 
هلال‌احمــر و قایق‌هــای نجــات و غواص‌هــا، دائــم 
سفیدرود را می‌گشتند و عده‌ای از زنان و دختران و 

مردان و بچه‌ها، کنار آب مویه می‌کردند.

بی‌توجه به هشدارکاسب‌های محل
مظفر نظــری، بــرادر علــی از روز حادثه بــرای جام‌جم 
تعریــف می‌کند: »جمعه بیســتم فروردیــن ماه بود 
که تلفنــم زنگ خورد. گوشــی را که برداشــتم‌ گفتند 
اتفاقی برای علــی افتاده و ســریع خودت را برســان. 

با عجله لباس پوشیدم و به طرف سفیدرود رفتم. 
وقتی رســیدم، مــردم جمع شــده بودند و هرکســی 
چیــزی می‌گفــت. از خانواده‌ای‌کــه آنجا بــود و ظاهرا 
یکی از اقوام‌شان دچار مشکل شده بود، پرسیدم 
چــه اتفاقــی افتــاده، ‌گفتنــد اهــل تهــران هســتند و 
روز حادثــه، دخترشــان بــه ســمت آب ســفیدرود 
رفت تا عکس‌ بگیرد، اما ناگهان داخل آب ســقوط 
کــرد. یکــی از دایی‌هــای دختــر کــه شــاهد ســقوط 
خواهــرزاده‌اش درون آب بــود، درون آب پریــد تــا 
او را نجــات دهــد، امــا خــودش هــم چــون شــنا بلد 
نبود، گرفتار شــد. صدای جیغ و گریه خانواده‌شــان 
همه جا را پر کــرده بود. علی هم ‌که کمــی آن طرف‌تر 
مشغول‌کاســبی بود، صــدای جیــغ و کمک‌خواهی 

را شنید.«
او ادامــه می‌دهد: »علــی با این‌کــه از آب می‌ترســید 
و شــنا بلــد نبــود، امــا دلــش طاقــت نیــاورد و بــه 
ســمت آب رفت و دختــر را نجــات داد. بعد تصمیم 
‌گرفت آن جــوان تهرانی را هــم از آب بیرون بکشــد. 
بــا خــودش این‌طــور فکــر کــرد کــه تــا زانــو وارد آب 

می‌شوم و اتفاقی هم نمی‌افتد. 
، وارد آب شــد تــا دایی دختــر را نجات  با همیــن فکر
دهــد. وقتــی آدم در حــال غرق شــدن اســت، به هر 
چیــزی چنــگ می‌انــدازد تــا خــودش را نجــات دهد، 
 . برایــش فرقــی نمی‌کنــد یــک نفــر باشــد یــا 10 نفــر
هرچیــزی باشــد می‌گیرد تــا نجات پیــدا کنــد. موقع 
نجات دادن جــوان تهرانی، خود علــی هم داخل آب 
کشیده شــد و متاســفانه هر دو غرق شدند. محل 
غرق‌شــدگی هم عمیق اســت، چــون شــیب زمین 
به ســمت بیرون و آب به همان ســمت تکیه کرده 
اســت. کاســب‌ها قبــل از ایــن اتفــاق، بــه آن دختــر 
تهرانی‌گفته بودند که وارد آب نشو، خطرناک است، 
اما توجهی به هشدار آنها نکرده و گفته بود به شما 
مربوط نیســت. جایی که آنهــا غرق شــدند، انتهای 
خلیل‌آباد و نقطه‌ای اســت که رودبار تمام می‌شود 

و جاده به سمت منجیل می‌رود.«
 علــی ســه فرزنــد داشــت و شــغلش آزاد بــود و 
دستفروشــی می‌کــرد: »علــی خیلی زحمتکــش بود 

و زیر ســرما و گرمــا کار می‌کــرد تا لقمه‌ای نــان حلال 
بــرای خانــواده‌اش ببــرد. تمام اهالــی رودبــار و حتی 
آنهایی که نمی‌شناســیم هــم از فوت علــی ناراحت 
هســتند و می‌گوینــد علــی خیلــی مظلــوم و انســان 
بود. هر مشــکلی داشــتیم، ســعی می‌کــرد حل کند 
و تا جایی‌کــه از دســتش بــر می‌آمد، بــه همه ‌کمک 

می‌کرد.«
پــس از وقــوع حادثــه، دیگــر هیــچ رد و نشــانی 
از دو فــرد غــرق شــده نبــود و مــردم بــا هلال‌احمــر 

تماس‌گرفتند و درخواست کمک کردند. 

جست‌وجوی گسترده برای کشف اجساد
محرم آقابیگی، رئیس اداره عملیات اســتان گیلان 
در گفت‌وگــو بــا جام‌جــم در مــورد کشــف اجســاد 
پــس از 12 روز توضیــح می‌دهــد: »روز 20 فروردیــن 
و در تمــاس بــا مرکــز کنتــرل عملیــات 112 جمعیت 
هلال احمــر اســتان گیــان اعلام شــد دو نفــر غرق 
شــده‌اند. پــس از دریافــت گــزارش، بلافاصلــه تیم 
ارزیــاب به محــل حادثه اعزام شــد که با فرارســیدن 
شــب، عملیات متوقــف و جســت‌وجو بــه روز بعد 
موکول شد. روز دوم، با تیم واکنش سریع استان و 
همراهی تیم هلال‌احمر شهرستان رشت، سه تیم 
، تیم تکاوران دریایی منجیل، تیم غواصی،  از رودبار
اهالی و به‌کارگیری امکاناتی شــامل قایق جیمینی، 
، جست‌وجوها  موتورسیکلت و ماشــین کمک‌دار

ادامه یافت. 
تجسس از هشت صبح آغاز و تا ســاعت 18 عصر و 
گاهــی تــا 23 شــب نیــز ادامــه پیــدا می‌کــرد. ضمــن 
این‌که از شهرستان‌های فومن، صومعه‌سرا، انزلی، 
آســتارا، رودســر و شهرســتان‌های دیگــر هم کمک‌ 
گرفتیم. همه‌روزه یعنی از 20 فروردین تا ‌31فروردین، 
تیم‌هــای جســت‌وجوگر و مــردم، طولی به وســعت 
34 تــا 40 کیلومتــر از محــل غرق‌شــدگی تــا ســد 
ســیاه‌رود را می‌گشــتند. در نهایــت روز 31 فروردین 
مــاه، جســت‌وجوها نتیجــه داد و یکــی از اجســاد 
حوالــی ســاعت 10 و دیگــری حوالــی ســاعت 10و30 

دقیقه صبح پیدا و ختم عملیات اعلام شد.« 

 »علی اصلا شــنا بلد نبود و از آب هم خیلی می‌ترسید، اما بدون توجه به ترسی‌ که داشت، جانش را کف دســتش‌گرفت و به دل سفیدرود زد تا 
لیلا حسین‌زاده

حوادث

جان آن دو نفر را نجات دهد اما خودش غرق شــد.« اینها، بخشــی از صحبت‌های برادر علی؛ همان جوان فداکار رودباری است که روز 20 فروردین 
امســال دختری را از غــرق شــدن در ســفیدرود نجــات داد اما جــان خــودش را از دســت داد. بــرادر علی حالا بــا صدایــی پر از بغــض و لــرزان منتظر 

تحویل‌گرفتن پیکر برادرش از غسالخانه است تا او را به خاک بسپارند.

مرد 46 ساله برای نجات دایی و خواهرزاده به دل آب زد

مرگ تلخ دو مرد فداکار در سفید‌رود

کوتاه از حوادث

پســر جوان کــه بــرای ســرقت طــا، مادربزرگــش را هنــگام نمــاز خواندن 
کشــته بود، پس از شــش ســال بلاتکلیفی در زندان از قضات خواســت 

وضعیت او را مشخص کنند.
به گــزارش خبرنــگار جام‌جم، عصر  26 شــهریور ســال 94، کشــف جســد 
متعلق به پیرزن 70 ساله‌ای در محل ســکونتش در خیابان امام رضا)ع( 
به پلیس اعلام شــد. با حضور ماموران در محل، آنهــا دریافتند که پیرزن 
ســر ســجاده با ضربه‌هــای جســم تیز بــه بدنــش به قتــل رسیده‌اســت. 
همســر مقتول در تحقیقات گفت: من برای نماز جماعت از خانه بیرون 
رفتم و همسرم هم سجاده‌اش را پهن کرد تا نماز بخواند. وقتی برگشتم 
در را باز نکرد. کلید‌ساز آوردم که او نتوانست در را باز کند. به همین دلیل 
مجبــور شــدم در را تخریب کنم و وارد شــوم. جســد همســرم غــرق خون 

روی سجاده افتاده بود.
مامــوران در ادامــه متوجــه رد چاقــو روی چــادر پیــرزن شــده و دریافتنــد 
او هنــگام نمــاز خوانــدن به قتــل رسیده‌اســت. قاتــل بــدون مقاومت و 

به‌راحتی وارد خانه شده بود.
تحقیقــات بــرای شناســایی قاتــل ادامــه داشــت تــا این‌کــه یکــی از 
طلافروشــان منطقــه کیانشــهر بــا مرکــز فوریت‌هــای پلیســی 110 تماس 
گرفت و گفت که مــرد جوانی قصد فــروش 200 گرم طلا و جواهــرات را دارد 
و احتمــال می‌دهد کــه ایــن طــا و جواهــرات ســرقتی هســتند. مأموران 
کلانتری در محل طلافروشــی حاضر و پسر ‌18ساله را دســتگیر کردند. در 
همان مراحل اولیه تحقیقات مشــخص شــد او یکی از نوه‌های پیرزن به 

نام آرش است.
وی به قتل مادربزرگش با انگیزه سرقت اعتراف کرد و گفت: مدتی قبل با 
زن مطلقه‌ای آشنا شدم و قصد داشتم با او ازدواج کنم اما پولی نداشتم 

به همین دلیل به فکر ســرقت طلاهای مادربزرگم افتادم روز حادثه وارد 
خانه‌اش شده و او را در حال نماز خواندن کشــتم و طلاهایش را سرقت 

کردم.
در ادامــه آرش در دادگاه کیفــری محاکمــه شــد و اولیای‌دم بــرای او حکم 
قصــاص خواســتند. متهــم نیــز در دفــاع از خــود گفــت: قصــد کشــتن 
مادربزرگم را نداشــتم و فقط می‌خواستم از او ســرقت کنم. قرص خورده 

بودم و حال درستی نداشتم.
قضــات در پایان جلســه حکــم بــه قصــاص متهــم دادند کــه ایــن رأی در 
دیوان عالی کشور تایید شد. با گذشت شــش سال از قتل و در حالی که 
اولیای‌دم بــرای اجرای حکم اقدامــی نکرده بودند، آرش با ارســال نامه‌ای 

به دادگاه خواستار تعیین تکلیف خود شد.
در پایان جلســه هیات قضایی وارد شور شــد و وی را به قصاص محکوم 
کرد. حکم صادره در دیوان‌عالی کشــور تایید شــد و زمان زیــادی تا اجرای 
حکم باقی نمانده بود که اولیای‌دم به خاطر ناتوانــی در پرداخت تفاضل 
دیه پیگیــر پرونده نشــدند. بــه ایــن ترتیــب آرش نزدیک به هفت ســال 
بلاتکلیف در زندان ماند. وی نامه‌ای به قضات دادگاه نوشت و تقاضای 

کمک کرد.
به این ترتیب براســاس ماده 429 قانون مجازات اسلامی در شعبه دوم 
دادگاه کیفری یک استان تهران به این درخواست رسیدگی شد. آرش در 
دفاع از خود گفت: قبول دارم اشتباه کردم و حتی مادرم برای من قصاص 
خواست. از کار خود پشیمانم. در آن زمان ســنم کم بود. در این سال‌ها 
در زنــدان بلاتکلیــف مانــده‌ام و درخواســت دارم بــه وضعیتــم رســیدگی 

خ قصاص و بخشش مانده‌ام. شود. در برز
قضات پس از دفاعیات پسر جوان برای تصمیم‌گیری وارد شور شدند.

هیــات کارشناســی دادگســتری پــس از 10مــاه از مرگ ســه بیمار 
کرونایی در یکی از بیمارســتان‌های تهران، مقصــران مرگ آنها را 

مشخص کردند.
 به گزارش خبرنــگار جام‌جــم، اوایل تیر ســال گذشــته خانواده 
ســه مرد جــوان و میانســال کــه به‌علــت بیمــاری کرونــا در یکی 
از بیمارســتان‌های پایتخت بســتری شــده و به‌طور مشــکوکی 
فــوت کــرده بودنــد بــه نــزد بازپــرس شــعبه یازدهــم دادســرای 
جنایــی تهــران رفتــه و از بیمارســتان شــکایت و خواســتار 
تحقیقات بیشتری درباره مرگ آنها شــدند. بررسی اولیه نشان 
داد ســه بیمار55، 49 و 38 ســاله از پانزدهم خرداد تــا اوایل تیر 
به علت ابتلا‌ به کرونا بســتری بودند و درحالی که حالشان رو‌به 
بهبــودی می‌رفتــه ســاعات 5 تــا 6 صبــح چهــارم تیــر مــاه به‌طور 
ناگهانــی فــوت شــدند. در ادامــه بازپــرس پرونــده بــه ســازمان 
نظــام پزشــکی دســتور داد تــا مقصــران مــرگ این ســه بیمــار را 
شناسایی کند. همچنین هیات سه نفره از جمله دو مهندس 
پزشــکی و یک پزشــک خبره بررســی‌ها درباره مرگ ســه بیمار را 
آغــاز کردند تــا این‌که بــا گذشــت 10ماه از ایــن موضوع ســازمان 
نظام پزشکی اعلام نظر کرد که اقدامات درمانی برای نجات سه 
، براساس اصول و مبانی علمی و پزشکی بوده و پزشکان  بیمار
مرتکب قصور نشده‌اند اما مسؤول فنی بیمارستان، به دلیل 

وجود نقص در دستگاه‌های اکسیژن‌ساز مقصر است. 
در ادامه هیات ســه نفــره کارشناســی دادگســتری اعــام کردند 

علت مرگ ســه بیمــار کرونایی کاهــش و افت غلظت اکســیژن 
به‌عنــوان عامــل شــروع‌کننده بــوده و ماهیــت بیمــاری هــم در 
آن نقــش داشــته اســت. براســاس ایــن گــزارش، ‌10درصــد قطع 
اکسیژن برای بیمار 55 ساله، 15 درصد افت فشاراکسیژن برای 
بیمــار 49 ســاله و 50 درصد افت فشــار اکســیژن برای ســومین 
بیمار در مرگشــان مؤثر بود. بنابراین معاونت درمان دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشــتی، مســؤول تجهیزات بیمارستان، 
مسؤول فنی یا همان رئیس بیمارستان، مسؤول تاسیسات، 
مسؤول تجهیزات پزشکی و دو شرکت خصوصی به علت عدم 

توجه به وظایف‌شان، مقصران این ماجرا هستند.
در ادامــه بازپــرس جنایــی از ســازمان نظــام پزشــکی، خواســت 
تا نتیجه رســیدگی بــه تخلف صنفــی مســؤول بیمارســتان را به 

دادسرا اعلام کند. 
برادر یکــی از بیماران فوت شــده نیــز در این باره گفت: بــرادر 38 
ساله‌ام دختر و پسر 13و 11 ساله داشت. اوایل تیرسال گذشته 
به علت بیماری کرونا در بیمارســتان بستری شد. آزمایش‌های 
زیــادی انجــام داد و هــر چــه دارو و آمپول بیمارســتان خواســت 
تهیــه کردیــم. تصویــری بــا وی حــرف زدیــم و روز ســوم حالــش 
بهتر بود و حتــی گفتنــد دو روز دیگــر مرخص می‌شــود اما فوت 
شــد. مرگ او شــوک بزرگی برایمان بود و هنــوز آن را بــاور نداریم. 
بیمارستان مقصر بود و حالا به ما می‌گویند 50 درصد بیماری او 

و ‌50درصد بیمارستان مقصر بوده‌است. 
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شاخ‌به‌شاخ با بی‌آرتی

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران از تصادف شدید خودروی پراید 
با اتوبوس بی‌آرتی در خط ویژه خیابان آزادی خبر داد.

بــه گــزارش جام‌جــم، جــال ملکــی اظهــار کــرد: ســاعت 17و42 دقیقــه 
پنجشــنبه یــک مــورد تصــادف در خیابــان آزادی، مســیر غرب‌به‌شــرق، 
نرســیده بــه میــدان انقــاب در خط‌ویــژه بــه ســامانه١٢۵ ســازمان 
آتش‌نشــانی اطــاع داده شــد کــه بلافاصلــه پــس از آن دو ایســتگاه بــا 
امکانــات کامل به محل اعزام شــدند. یک دســتگاه پراید بــا راننده آقا و 
دو سرنشــین خانم که حدود ٣۵تا۴٠ســاله بودند به‌شدت شاخ‌به‌شاخ 
با یک دســتگاه اتوبوس بی‌آرتی برخورد کرده و خســارت بســیاری دیده 
بــود. آتش‌نشــانان همزمــان بــا ایمن‌ســازی محــل، قطعــات خــودرو را 
ج کردند. حال هر سه نفر وخیم بود که به  برش داده و هر ســه نفر را خار

عوامل اورژانس تحویل داده شدند تا به مراکز درمانی منتقل شوند.

جهنم دود در تونل

آتش‌ســوزی پــژو207 در تونــل شــماره‌یک پردیــس، 
لحظات دلهره‌آوری را برای رانندگان رقم زد.

ســرهنگ نورالدیــن خــادم، رئیــس پلیــس‌راه تهران 
بــزرگ دربــاره آتش‌ســوزی در تونــل آزادراه پردیــس 
اظهــار کــرد: ســاعت 15و45دقیقــه پنجشــنبه یــک 
شــماره  تونــل  داخــل  پــژو207  ســواری  دســتگاه 
و  نقص‌فنــی  دچــار  تهران-پردیــس  آزادراه  یــک 
آتش‌ســوزی شــد و راننده و رانندگان پشــت سر آن، 

ج شدند. ماشین‌ها را رها کردند و از تونل خار

جنجال سیلی‌زدن همسر سفیر

، ســفیر بلژیــک در کره‌جنوبی بــه علت آن  پیتر لیســکوهیر
که همســرش به‌ صــورت یک فروشــنده بوتیک ســیلی‌زده 
عذرخواهــی و همزمــان اعــام کــرد کــه ســفارتخانه تحــت 

مدیریت او دراین‌باره با پلیس همکاری خواهد کرد.
ویدئــوی مداربســته یک فروشــگاه در ســئول زنی را نشــان 
می‌دهد که در حال مشــاجره با دو کارمند فروشــگاه اســت 
و بــه یکی از آنها کــه به نظر می‌رســد قصد میانجیگــری دارد، 
ســیلی می‌زند. پلیــس، زنی کــه در ایــن ویدئو ســیلی می‌زند 
را ســیانگ سیشــو، همســر ســفیر بلژیــک در کره‌جنوبــی 
غ از علت  شناسایی کرده است. آقای لیســکوهیر گفته فار
مشــاجره، رفتــار همســرش غیرقابــل قبــول بــوده اســت. 

ماجــرا از آنجــا آغاز شــد کــه کارمند ایــن بوتیــک هنگامی که 
خانم سیانگ قصد ترک فروشگاه را داشت به اشتباه به او 
مشکوک شــد که یکی از لباس‌ها را بدون پرداخت بهایش 
در اتاق پرو بــه تن کرده و در حال خروج از فروشــگاه اســت. 
همیــن موضوع باعث خشــم همســر ســفیر شــد و او برای 
اعتراض بــه ایــن رفتــار داخــل فروشــگاه بازگشــت. پلیس 
ســئول می‌گوید هنــوز موفق نشــده خانــم ســیانگ را برای 
مصاحبه پیدا کند. ســفارت بلژیک اما گفته همســر ســفیر 
که ۶۳ســاله‌ اســت به علت ســکته در بیمارســتان بستری 

است و به محض بهبودی با پلیس همکاری خواهد کرد.

مادرش را کشت و خورد!

در اســپانیا محاکمــه مــرد ۲۸ســاله‌ای کــه متهم به کشــتن، 
ســاخی و ســپس خوردن جســد مادرش اســت آغاز شــده 

اســت. پلیــس در آپارتمــان او در مادریــد بقایــای جســد 
مثله‌شــده مــادرش را پیــدا کــرده بــود. ســال۲۰۱۹ و پــس از 
نگرانی از مفقودشــدن مادر ۶۶ســاله او، پلیس بــه آپارتمان 
آلبرتو سانچز گومز رفت و آنجا بقایای جسد تکه‌تکه‌شده‌ای 
را یافــت. در آن زمــان پلیــس اعــام کــرد کــه برخــی از اعضای 
جســد در ظروف پلاســتیکی نگه‌داری موادغذایی قرار داده 
شــده بود اما آقــای گومز بــه دادگاه گفتــه به یاد نمــی‌آورد که 
جســد مادرش را ســاخی کــرده و خــورده باشــد. آن‌طــور که 
گزارش‌شــده او پیــش از بازداشــت از بیمــاری شــخصیتی و 

استفاده موادمخدر رنج می‌برده است.
ح اتهامــات هولنــاک ایــن پرونــده  دادگاه نخســتین‌بار شــر
را فوریــه۲۰۱۹ شــنیده بــود؛ وقایعــی کــه در یــک آپارتمــان در 
شــرق مادریــد روی داده بــود. روزنامــه اســپانیایی ال مونــدو 
گزارش‌کرده کــه بقایای جســد مــادر آلبرتو در حالی پیدا شــد 
که بخش‌هایــی از آن پخته و بخش‌های دیگر هــم در ظروف 
پلاســتیکی نگــه‌داری مواد غذایــی قرار داده شــده بــود. بنابر 
گزارش‌هــا متهم کــه در زمــان بازداشــت ۲۶ســال داشــت در 
جریــان بازجویی اعتــراف کرده بود کــه مادرش را خفــه کرده و 
برخی اوقات گوشت او را می‌خورده و گاهی اوقات هم بخشی 
از جســد را به ســگ خود می‌داده اســت. دادگاه ایــن پرونده 

هولناک طی چند روز آینده در مادرید ادامه خواهد یافت.
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